
خـدا کنـد سـند و مـدرک نماینـده از فسـاد در برخـی 
معـادن از جنـس ایـن ادعـا نباشـد کـه خریـده شـدن 
رسـانه‌ها را مرتـب در سـرنا می‌دمد، تـا حرف‌های توهین 

آمیـز آن واعـظ منبـری صـدق پیـدا نکند.
علیـه  سـیرجان  نماینـده  اتهام‌زنی‌هـای  فهرسـت  بـه 
همشـهریانش ایـن یکی مورد هـم اضافه شـده که مرتب 
هـم از سـوی هم خود محمد معتمـدی‌زاده و هم حلقه‌ی 
اطـراف او شـنیده می‌شـود و آن ایـن کـه: »رسـانه‌های 
سـیرجان را معـادن خریده‌انـد«. ایـن گـزاره بـه قـدری 
تکرار شـده که نه اسـتدلالی پشـت آن مانده و نه سندی، 
امـا همچنان مانند یک چکش، بر سـر رسـانه‌های محلی 
فـرود می‌آیـد تا همیـن گـزاره اخیرا توسـط نماینـده در 
کرمـان هـم نـزد اسـتاندار و مقامـات کشـوری بـاز طرح 
شـود تـا رسـانه‌ها بداننـد چطـور در ایـن دو سـال چه در 

آسـتین خـود پـرورش داده‌اند!
در  تنهـا  نـه  ادعـا،  ایـن  برخلاف  کـه  رسـانه‌هایی 
صف‌بندی‌های سیاسـی و اقتصادی شـهر غرق نشـده‌اند، 
بلکـه بسیاری‌شـان بـا وجود هم طیـف نبودن بـا نماینده 
در همیـن دو سـال، اخبـار و گزارش‌هـا و مصاحبه‌هـای 
مربـوط بـه خود نماینـده را بـدون گرفتن حتا یـک ریال 
و توقعـی منتشـر کرده‌انـد. این، اگـر سـندی از بی‌طرفی 
رسـانه‌های محلی سـیرجان نیسـت، پـس چه نـام دارد؟

امـا مسـاله فقـط یـک ادعـای نادرسـت نیسـت؛ مسـاله 

توقعی‌سـت که پشـت این ادعا خوابیده: اینکه رسـانه، در 
دعـوای نماینـده بـا معـادن، موظف اسـت طـرف نماینده 
را بگیـرد. و اگـر چنیـن نکنـد، لابـد »خریـده شـده« 
اسـت. ایـن تصـور غلـط، نـه تنهـا بی‌احترامـی به شـغل 
روزنامه‌نـگاری اسـت، بلکـه تهدیدی‌سـت بـرای سلامت 
گفت‌وگـو و نقد در شـهری کـه بیش از هر زمـان دیگری 

نیازمند شـفافیت اسـت.
رسانه‌های محلی؛ بین چکش اقتصاد و سندان سیاست

بـرای فهـم ریشـه‌های ایـن سـوءتفاهم، باید لحظـه‌ای از 
فضای احساسـی و سیاسـی فاصله گرفت و ساختار واقعی 

رسـانه‌های محلـی را دید:
اکثـر رسـانه‌های سـیرجان خصوصی‌اند و بودجـه دولتی 

ندارند.
رسـانه‌ها حقـوق ثابـت ندارنـد و درآمـد آنهـا در بهتریـن 

حالـت، از آگهـی تأمیـن می‌شـود.
در شـهری معدنـی مثـل سـیرجان، بزرگ‌ترین مشـتری 
از  نـه  باشـد؛  معـدن  بخـش  کـه  طبیعی‌سـت  آگهـی 

روی فسـاد، نـه بـه خاطـر زدوبنـد، بلکـه از روی واقعیت 
اقتصـادی.

در چنیـن شـرایطی، گفتـن اینکه رسـانه‌ای کـه از معدن 
آگهـی گرفتـه »خریده شـده«، همان‌اندازه بی‌معنی‌سـت 
کـه بگوییـم روزنامه‌های سراسـری کـه از ایران‌خـودرو یا 

بانک‌هـا آگهـی می‌گیرنـد، »نوکر« آنها هسـتند.
امـا نکتـه مهم‌تـر اینکـه وابسـتگی اقتصـادی الزامـاً بـه 
معنای وابسـتگی تحریری نیسـت. نمونه روشـنش همین 

دو سـال اخیر اسـت:
در همیـن دوره‌ی نمایندگـی معتمـدی‌زاده، تقریبـاً تمام 
رسـانه‌های معتبـر محلی-حتـا رسـانه‌هایی کـه آگهـی 
معـادن را منتشـر می‌کنند- اخبار نماینده را نیز پوشـش 

داده‌انـد و آن هـم رایگان.
ایـن یعنـی رسـانه‌ها، با وجـود همـه‌ی دشـواری‌ها، خط 

تحریری مسـتقل داشـته‌اند.
اتهامی که بیشـتر از آن‌که واقعیت باشـد، سـپری دفاعی 

ست ا

طـرح مکرر ادعـای »خریدن رسـانه‌ها«، کارکـرد دیگری 
دارد: هم 

وقتـی رسـانه‌ای نقـدی بـه عملکـرد، وعده‌هـا، یـا رفتـار 
سیاسـی نماینـده وارد می‌کنـد، سـریعاً ایـن برچسـب به 

کار می‌افتـد تـا نقـد بی‌اعتبـار شـود.
این یعنی:

»اگر از من تعریف نمی‌کنید، پس خریده شده‌اید.«!
ایـن منطـق، نـه منطـق نقدپذیـری اسـت و نـه منطـق 
توسـعه سیاسـی. این منطق نوعی مطالبه‌گری نارواسـت؛ 
مطالبـه‌ی »تعهد رسـانه بـرای حمایت مطلـق از نماینده 
و ادعاهـای ضـد معدنـی او «. در حالی که رسـانه، اساسـاً 
نـه موظـف بـه حمایـت اسـت و نـه موظـف به سـکوت. 
رسـانه فقط موظف به اطلاع‌رسـانی، بررسـی و نقد اسـت. 

. همین
رسانه‌های سیرجان چه کرده‌اند و چه نکرده‌اند؟

بیایید واقع‌بین باشیم:
نقـد  را  معـادن  عملکـرد  محلـی سـیرجان  رسـانه‌های 

بلـه. کرده‌انـد؟  
نشـت پسـاب، آلودگـی، تخریـب محیطـی، کم‌کاری‌های 
زیسـت‌محیطی، مشـاغل ناپایدار و بسـیاری مـوارد دیگر 

در همیـن رسـانه‌ها بارهـا طرح شـده اسـت.
آیا همین رسانه‌ها عملکرد نماینده را نقد کرده‌اند؟

باز هم بله.
یـا وقتـی اختلافـات و  وقتـی وعده‌هـا محقـق نشـده، 
اصطکاک‌هـای سیاسـی بـه ضـرر منافـع عمومـی بـوده، 

کرده‌انـد. نقـد  رسـانه‌ها 
امـا آیا رسـانه‌ای وجـود دارد که وظیفـه‌اش حمایت ذاتی 

از یکـی علیه دیگری باشـد؟
خیر.

در دو سـال گذشـته، رسـانه‌ها بـا وجـود تمـام فشـارها و 
دشـواری‌ها، مـرز خـود را با هـر دو طرف حفـظ کرده‌اند.

ایـن کار آسـان نبـوده اسـت: چون نـه معادن همیشـه از 
نقـد اسـتقبال می‌کننـد، و نه نماینـده، نـه حامیانش.

امـا واقعیـت این اسـت: اگـر در دعـوای جدیـد نماینده و 

لشکرکشـی او بـا کمیسـیون اصل نود مجلـس و دو تن از 
هم‌طیفـان تنـدرو اش، رسـانه‌ها طرف معـدن را نگرفتند 
و این دعوای به کشـور کشـانده شـده را به زیان سیرجان 
اعلام کردنـد، بـه این معنی‌سـت که سبیل‌شـان توسـط 

معادن چرب شـده اسـت؟
یـک رسـانه‌ی محلـی وظیفه دارد گوشـه چشـمی هم به 
توسـعه شهرش داشـته باشـد و نگران ضرر دیدن منطقه 
از تسـلط نگاه صرفـا مرکز-پیرامونی و حـذف بودجه‌های 
عمرانـی و فرهنگـی و محیـط زیسـتی منطقـه در هر دو 
قالـب اعتبـار دولتی یا مسـئولیت اجتماعی معادن باشـد.

یکـی از نگرانی‌هـای رسـانه‌ای‌ها ایـن اسـت کـه توقـع 
نماینده از رسـانه‌ها، محدود به انتشـار خبر نیسـت، بلکه 

انتظـار ایسـتادن در صفی سیاسـی اسـت.
در دعـوای معتمـدی‌زاده و معـادن، رسـانه‌ها اساسـاً چـه 

نقشـی باید داشـته باشـند؟
تحلیل؟ بله.

بازتاب اختلافات؟ بله.
اگرچـه  شـده.  انجـام  رسـانه‌ها  توسـط  کار  دو  هـر 
روزنامه‌نـگاری، ابزار فشـار سیاسـی نیسـت. رسـانه، دفتر 
روابـط عمومـی هیـچ جناح و هیـچ نماینـده‌ و هیچ مدیر 
شـهری نیسـت ولی اگـر لازم بود، رسـانه هـرگاه لازم بود 

می‌توانـد بـا نگاهـی بـه توسـعه، منتقـد یـک طرف                                                           
                                                   * ادامه درصفحه4 

ضد توسعه سیرجان رفتار کردن نماینده با اتهاماتش علیه رسانه‌های محلی؛

نماینده مزد دست‌ رسانه‌ها را داد!
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در جریان بازدید میدانی اعضای کمیسیون اصل 
و  معدنی  از شرکت  اسلامی  90 مجلس شورای 
امور  مدیر  غیاثی،  مهندس  گهرزمین،  صنعتی 
معدن این شرکت، ضمن ارائه توضیحات فنی به 
هیئت پارلمانی در محل معدن، به تشریح ابعاد 
فنی، استراتژیک و دانش‌بنیان فعالیت‌های این 

مجموعه در بخش استخراج پرداخت.
مهندس غیاثی با تأکید بر جایگاه منحصربه‌فرد 
ملی،  و  منطقه‌ای  مقیاس  در  گهرزمین  معدن 
آن  در  که  معدنی  »خوشبختانه  داشت:  اظهار 
حضور داریم، به عنوان بزرگترین معدن سنگ 
عظیم  سرمایه  یک  خاورمیانه،  در  روباز  آهن 

ما در شرکت گهرزمین  ملی محسوب می‌شود. 
تا   ۱۸ بین  استخراج  ظرفیت  سالانه  صورت  به 
۲۰ میلیون تن سنگ آهن را تنها از همین پیت 
حجم  این  داریم.  استخراج(  )محدوده  معدنی 
تا   ۲۰ حدود  تأمین  معنای  به  تولید،  از  عظیم 
کشور  فولاد  زنجیره  کل  خوراک  از  درصد   ۲۵
است که این موضوع، جایگاه ویژه و استراتژیک 
گهرزمین در اقتصاد و امنیت صنعتی کشور را به 

وضوح نشان می‌دهد.«
بهینه  بهره‌برداری  شرکت،  معدن  امور  مدیر 
رویکردی  نیازمند  را  ذخایر  این  از  صیانتی  و 
دانست  روز  فناوری‌های  بر  مبتنی  و  مهندسی 

این  از  بهینه  بهره‌برداری  و  »حفاظت  افزود:  و 
و  مهندسی  نگاه  یک  نیازمند  عظیم،  ذخیره 
مطالعات  اساس،  همین  بر  است.  دانش‌بنیان 
فنی و مهندسی دقیقی بر روی این ذخیره انجام 
شده و این فرآیند به صورت مستمر ادامه دارد. 
فناوری‌های  به‌کارگیری  از  نمونه  یک  عنوان  به 
پایداری  و  ژئوتکنیک  مطالعات  حوزه  در  نوین، 
پیشرفته‌ترین  از  یکی  از  ما  معدن،  دیواره‌های 
پایش  و  مانیتورینگ  به‌روزترین سیستم‌های  و 
راستای  در  ما  به  که  می‌کنیم  استفاده  دنیا  در 
حداکثر بهره‌برداری ایمن و پایدار از ذخایر کمک 

شایانی کرده است.«

مدیر امور معدن گهرزمین عنوان کرد: 
۲۵ درصد خوراک فولاد کشور از این معدن تأمین می‌شود


